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ণپاس . ণپاس او را ଒ زبان ඼෻ॷୀ ଘدن ا৑عاज़ش ඪ༚ر و ଘ شࢁඟ اॸطاणش عاච໔ ا॥ت. ণپاس ඼່اوان ا୍د پاک را ଒ بൎند ا॥ت ฬم او
  .اਜวീীی १وজند ࠝطا ඟ໊د و ජ໑ا భ راه آड़و౻ಶن ଒ ূجਚی ৗور او॥ت، یاریࢂর ඟوداو را ଒ داಶඌিن را ارج ৩ھاد و ق࢙م را ش

داৣم، از ৳ماਗی ইسا਩ی ห ଒ رণیدن ଘ اما ଘ آن حࢇم ণ ଒ ଽ ،଒پاسࢂචار ख़خ࢖وق ষبا॰د، خاॽق را ඵ෕ز ণپاس ৅࡜واগد ঠࡱت، ऒ ୀود ඼່ض ਗی
  :৯د، พ়ࢁඟ و दدر دا਩ی ৶ما৤ماଌن ජ໑ح૤ه ජ໑ا ওජ໑ون ඼ෙय़با਩ی، ॐماশࢌ، راঘ࣒ماਪی، ویاری ऒود ৶ࢤود

  از اণتاد ارേ॒ند পناب آ༚ی دන඿ر ൏ख़تاری ଒ راঘ࣒ماਪی اଌن پایان ଓฬ را ৮ذ௅ୌ؛
  از اণتاد ୁرদوار পناب آ༚ی دන඿ر ਋ඟ໔ی ज़ ଒شاور اଌن پایان র ଓฬود৯د؛ 

  ام ا॥ت و ماభم ঙ ଒ࢤواره ज़ࡣت جام ൺ൑ख़ࢾش ീ঒࣎م؛از ৮درم স ଒ناه و௵ن ൕঙࣂਜพی
  ام ඓࣂࡣت؛اش را ৔وان दدردا਩یඥر ඼෻ঙاه و ીࣤورم ଒ ࠙࡭ق و پاਕی و راਠণیاز ঙࢡ 

  .ام ඟ໊د৯دਪ୓ی భ ଒ اଌن راه یاری ی آنو از ૡঙه
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  چكيده

؛ زيرا بيانگر شودي است كه باعث شخصي سازي زبان ميلحن به معني آهنگ سخن ، يكي از موارد
ه ذهنيت شخصي مؤلف را كي مخاطبان است رهدرباوي  احساسي موضوع يا ديدگاه گوينده درباره

شناسي حائز اهميت است؛ زيرا با توجه به اين ويژگي، بررسي لحن اثر در دانش سبك. كندبيان مي
  .و شخصيت اوست، دست يافت توان به سبك نويسنده كه همان افكار و انديشهي آن ميبه وسيله

شود؛ زيرا در زبان گفتار، ساني تشخيص داده ميلحن در زبان گفتار، نسبت به زبان نوشتار، به آ
گوينده، حاضر است و علاوه بر متن كلام، از شگردهاي آوايي مختلف، حركات چهره و بدن براي 

اما . دهدكند و لحن مورد نظر خود را به مخاطبان انتقال ميي خود استفاده ميبيان فكر و انديشه
باشد؛ از مي هاي خاص زبان گفتارمتن اثر بدون ويژگي در زبان نوشتاري، تنها عنصر تشخيص لحن،

- ي آن، يعني آواي متن، كلمات و تركيب آناين رو، براي تشخيص لحن اثر، بررسي عناصر سازنده

هاي آوايي، لغوي، نحوي و ها، تصويرسازي و بلاغت متن، در لايهها، ساختار جملات و  نوع آن
  .باشدبلاغي ضروروي مي

باشد كه مي) ع(هاي نهج البلاغه، از آثار گفتاري امام عليخطبهاي از به عنوان نمونهخطبه قاصعه، 
از ميان موضوعات مختلف اين خطبه، لحن . ورت نوشتار به يادگار مانده استبه صپس از ايشان 

هاي آوايي و ، براساس لايه)ع(موضوعات حمد خداوند، نكوهش ابليس، موعظه و ذكر فضائل امام
ديدگاه امام در حمد خداوند منطقي است؛ از اين رو،  نحو كلام . اندورد بررسي قرار گرفتهنحوي، م

كند، لحني ايشان لحني آرام وكُند و قاطعانه و اثباتي دارد و آواي آن كه احساس حضرت را بيان مي
لحني  گر خويش را نسبت به ابليس با كاربردحضرت نگاه نكوهش. روان و لطيف و ستايشگرانه دارد

كند و احساس خويش را نسبت كاملاً منطقي و قاطعانه در دستور زبان خود براي مخاطبان بيان مي
لحن حضرت در موعظه . كندبه او در آواي كلام خود با لحني خشك وكُند و سرزنشگرانه ابراز مي

بيان . دهشداردهنده و انذاري است تا احساس ايشان را نسبت به موضوع، به مخاطبان انتقال ده
فضائل براساس ساختار نحوي كلام با لحني تفاخرآميز و قاطعانه همراه است و براساس آواي كلام 

  .كه هماهنگ با جملات است گاهي لحن كوبنده و جدي و گاهي لحن لطيف و روان دارد

 هالبلاغه، خطبه قاصعي نحوي، نهجي آوايي، لايهشناسي، لحن، لايهسبك :هاكليدواژه
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  :مقدمه

باشد؛ از ي موضوع اثر و مخاطبان آن ميدرباره، بيان  احساسات و افكار نويسنده ويژگي خاص لحن
براي بيان تمايز   و صي نويسنده حائز اهميت استشناسي براي بيان سبك شخاين رو لحن در سبك

آن سبك  همانند اثر لحن .كاربرد دارد سبك يك نويسنده با ساير نويسندگان در بيان يك موضوع
متن قرار دارد اما در بررسي لحن در هر لايه احساسات و  هاي آوايي، صرفي، نحويي و بلاغيلايهدر 

  .شودان نيز بيان ميافكار نويسنده نسبت به موضوع و مخاطب

 اين تعريف در زبان فارسي و عربي اندك و انگشتبا ي لحن ها تئوري و كاربردي دربارهشپژوه
 »التنغيم و أثره في اختلاف المعنی و دلالة السياق«ي توان به مقالهمي در زبان عربي .شمار است

لحن در ) نقش(و ) تغيير و تنوع(، )ايجاد(عوامل«  يبه مقاله در زبان فارسيدكتر سهل ليلي و  از 
سبك شناسي نظريه ها ،رويكردها «كتاب همچنين  از دكتر محمد رضا عمران پور اشاره كرد »شعر

شناسي اشاره شده نيز به اصطلاح لحن و نقش آن در سبك حيفتو محمود از دكتر» و روش ها
 .است

با وايي، صرفي، نحوي و بلاغي ردهاي آرويك در قالب را سبك نهج البلاغههاي بسياري پژوهش
شناسي هاي نهج البلاغه، سبكشناسي زباني خطبهشناسي نهج البلاغه، سبكعناويني نظير، سبك

اند كه هر يك بنابر رويكردي يا رويكردهايي به تحليل ادبي نهج البلاغه مورد بررسي قرار داده
در ) ع(بك نهج البلاغه براساس لحن امامبررسي س امااند، هاي آن پرداختهها و حكمتها، نامهخطبه
ها از طريق بررسي لايهي موضوعات و مخاطبان درباره افكار حضرت و احساساتبه بيان  هاخطبه

 كند،لحن يك خطبه متناسب با پرداختن به موضوعات مختلف تغيير مي بر اين اساس، .پردازدمي
شاره به موضوعي ديگر لحن احساسي و سپس با اشود يك خطبه با لحن آرام و منطقي آغاز مي

گيرد كه لحن منطقي بيانگر ديدگاه حضرت نسبت به موضوع و لحن عتابي بيانگر عتابي به خود مي
ها غالباً با لحن يكساني موضوعات تكرار شده در خطبه. باشداحساس حضرت نسبت به مخاطبان مي

 ه يك موضوع بيان كنند كه در مجموعتا ثُبات ديدگاه و احساس حضرت را نسبت ب شوندبيان مي
  .  باشدهر يك از موضوعات مي سبك خاص حضرت در بيانگر
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 ، بههاي متعدد نهج البلاغهاز ميان خطبهاي صورت گرفته است در اين پژوهش كه با روش كتابخانه
از جمله، حمد  ختلفياز موضوعات م اين خطبه. بررسي لحن  خطبه قاصعه پرداخته شده است

 ي حج، ذكر فضائل اميرالمؤمنينند، نكوهش ابليس، موعظه، حكمت آزمايش خداوند، فلسفهخداو
، )ع(حمد خدواند، نكوهش ابليس، موعظه و ذكرفضائل امام كه چهار موضوع، .تشكيل شده است ...و

كه از نظر موضوعي با يكي از اين  يهايسپس خطبه.  اندلحن بيان مورد بررسي قرار گرفته از نظر
اند و يك خطبه به عنوان نمونه، براي بيان رك بودند، ذيل هر موضوع، ذكر شدهار موضوع مشتچه

  .مشابهت لحني مورد تحليل قرار گرفته است

در فصل . اندتر، در قالب چهار فصل بيان شدهمباحث تئوري پژوهش به منظور شرح و توضيح بيش 
لحن از نظر لغت و  ،در فصل دوم. ه استاول به تعريف سبك و سبك شناسي وتحليل آن اشاره شد

ي آن با سبك مورد بررسي قرار گرفته است و در  اصطلاح، تفاوت آن در زبان گفتار و نوشتار و رابطه
ي آوايي و نحوي مورد تحليل قرار داده و  عوامل ايجاد فصل سوم، عناصر بررسي لحن را در دو لايه

هاي نهج ي خطبه و خطيب و ويژگيچهارم دربارهفصل  .لحن صريح و غير صريح بيان شده است
شود سپس آغاز مي خطبه قاصعهي جزئي به محتواي با اشارهفصل پنجم  باشد، اماالبلاغه مي

 به صورت كاربردي در )ي آوايي، نحوي و لحن صريح و غير صريحلايه( مباحث تئوري فصل سوم
 )ع(بليس، موعظه و ذكر فضائل اماموهش احمد خداوند، نكموضوع جزئي خطبه قاصعه يعني،  چهار

و به طور كلي به  باشند هر موضوع حضرت در متفاوت لحنبيانگر  تا اندمورد بررسي قرار گرفته
  .سبك خاص حضرت  در هر موضوع اشاره نمايند
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  :ઔधل اول
  ণبک

  ॹ࠾ت ণبک •
  اપطلاح ণبک •

  ণبک তناਉی

 তناਉیূحൎࣱل ণبک
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  :لغت سبك

گري است و به صورت دقيق به معناي ريختن طلا يا نقره به معناي ريخته» سبك« ز ي سبك اواژه
   ).317 :5جهـ ، 1410فراهيدي، (ذوب شده در يك قالب آهني است 

با وجود اينكه اين واژه از زبان عربي أخذ شده است ولي معادل آن به معناي اصطلاحي امروزي 
العرب، اين كلمه را به معناي راه و روش آورده است و كه صاحب لسان باشد، مي» الأسلوب«ي واژه

در حقيقت زماني كه گفته   ).471 :١ج هـ ،1414ابن منظور،  :ك.ر(داندمي» فن«آن را معادل 
مصطفي و ديگران، (شود به اسلوب فلاني عمل كردم، يعني راه و روش او را در پيش گرفتممي

  ).441: م1989

 .مشتق شده است» قلم«يعني »  stilus«ي از ريشه» Style«هاي لاتيندر زبانواژه سبك، 
ها و تعبيرات ي نگارش با دست بود و سپس به بياني، به معناي شيوهبعدها اين واژه به طور مجاز

  )93:م1998 صلاح فضل، (زبان ادبي اطلاق شد

 : اصطلاح سبك

ي كار، سبك نويسنده سبك زندگي، سبك: هاي گوناگوني، نظيرسبك به معناي عام، در زمينه
خاص در ادبيات، و به معناي ) 60: م1984درويش،(رودبه كار مي... مشخص، سبك موسيقي ويژه و

  :است از جملهيشامل تعاريف مختلف

: م١٩٦٧الزيات،(»طريقة خَلق الفکرة و توليدها و إبرازها في الصورة اللفظية المناسبة«
  ».باشدو بيان آن در قالب تصوير زباني مناسب ميي آفرينش و توليد انديشه شيوه)سبك(«).٧٦

 صفاته ويظهر أفکاره العربية ويعکس الأساليب لأصول تحليلية بلاغية دراسة« 
اعد عربي است كه بلاغي و كاربردي قوبررسي سبك « ).٩ :م ١٩٩١ أحمدسليمان،(».الإنسانية
 ».كندها و خصوصيات اخلاقي و فردي نويسنده را بيان ميانديشه

مستمر، خلق الألفاظ بواسطة المعانی، و خلق المعاني بواسطة الألفاظ،  فالأسلوب خلقُ«
مختلفة و إنما هو مرکّب فنیّ من عناصر فالأسلوب ليس المعنی وحده و لا اللفظ وحده، 

يستمدها الفنان من ذهنه و من نفسه و من ذوقه، و تلک العناصر هی الأفکار و الصّور و 
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سبك « ).٩٩: م١٩٩۴عبدالمطلب، (».فاظ المرکبة و المحسنّات المختلفةالعواطف، ثم الأل
ي معنا و بالعكس؛ به عبارت ديگر، سبك آفرينش مداوم و پيوسته است، آفرينش لفظ به وسيله

از عناصر مختلف است كه هنرمند  معناي بدون لفظ و لفظ بدون معنا نيست؛ بلكه، تركيبي خاص
ي اول شامل افكار، اين عناصر در درجه. كندي خود كسب ميحهرا از ذهن و ذوق و قري هاآن

  ».هاي مختلف زبانيباشند سپس الفاظ مركب و آرايههاي زباني و احساسات ميشكل

حتی إننا يمکن أن «:گويدست كه سبك با خالق آن، مرتبط است و ميالرافعي معتقد اصادق 

يّن فی أی موضع من الکلام کانت زفرة نمسک بإحساساته من خلال تعبيره، و نستطيع أن نع
ة الطبع و الضّجر من صانعه، و علی أی کلمة وقفت أنفس الملل، و عند أي مقطع کانت فَتر

ي تعابير نويسنده توان به وسيلهمي« ).٢٧٢: م١٩۶١صادق الرافعی، (»أين ضاق و أين اتّسع
توان گفت كه كلام در چه اي كه با بررسي سبك متن ميبه احساسات او دست يافت به گونه

و يا شوند در كدام كلمه احساسات اندوهگين مي كند،اش را بيان ميعبارتي غم و اندوه نويسنده
  ».گيرددر كدام جمله دلتنگي او اوج مياينكه 

، سبك در اصطلاح ادبيات، بيانگر انديشه و احساسات نويسنده با استفاده از بنابر تعاريف فوق
  .باشدهاي بياني و عاطفه مير، صورتعناصري نظير افكا

از قرن دوازدهم ميلادي، دو مفهوم در مورد سبك به وجود آمد، كه تا كنون توجه ناقدان را به «
  :استخود جلب كرده

 ي، سبك همان شيوهاز نظر آنكه  باشداين مفهوم از سبك امتداد بلاغت قديم مي: مفهوم شكلي .1
  :گيردهاي زير مورد بررسي قرار ميزباني افكار است كه در شكل بيان
ارتباط آوا با معناي ) الف: شودهاي آوايي كلمه كه سه امر را  شامل ميآهنگ يا ارزش •

ارتباط اختلاف آهنگ با )با تأثير اتفاقات در شنونده، ج ارتباط اختلاف آهنگ)كلمه، ب
 .احساسات و عواطف گوينده

 . ها، زمان افعالها، عناصر آنمانند ارتباط جمله: قواعد نحوي و آوايي •
 ها، كنايات استعاره: ها، مانندكلمات و تعابير و معناي وضعي و مجازي آن •
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ي بيان متمايز يك نويسنده از ميان شيوه: سبك از نظر اين مفهوم عبارت است از: مفهوم ذاتي .2
كه به امور زير  باشدمي نويسندگان، يا يك عصر از عصرهاي ديگر و يا يك هنر از هنرهاي ديگر

 :پردازدمي
 »سبك همان خود شخص است« :گويدارتباط بيان با شخصيت نويسنده، بوفون مي •
 ارتباط بيان با موضوع •

 ارتباط بيان با محيط زندگي و اجتماعي •

سبك همان « :كندگونه تعريف ميپير جيرو ميان اين دو مفهوم ارتباط برقرار نمود و سبك را اين
- زگزينش ابزارهاي بياني مرتبط با شخصيت و احساسات نويسنده، به وجود ميشكل متن است كه ا

اين تعريفي گسترده است كه هم عنصر بيان و شكل آن و هم سرشت و شخصيت نويسنده را » .آيد
  »).6-8:م2000بوملحم،(گيرددربرمي

تعريف  كاربرد دو مفهوم شكلي و ذاتي در تعريف سبك و تلفيق اين دو مفهوم دربا توجه به 
  :پردازدسبك به موارد زير ميپيرچيرو، 

 عناصر شكلي و ظاهري متن يعني، آوا، كلمات، جملات و تعابير مجازي و بلاغي •

 .موضوع آني نويسنده و شخصيت و انديشه ،يعني ي سبكمتمايزكنندهعوامل  •

  :شناسيسبك

عبارت است   ،)Stylistique(سبك شناسي« : بنابر تعريفي كه در معجم ادبي آمده است
گذرد، مورد استفاده قرار از روش علمي كه براي شناخت چگونگي تعبير از آنچه كه در ذهن مي

شناسي فقط به فراهم آوردن موادي كه شناسي متفاوت است؛ زيرا زباناين علم با زبان. گيردمي
شناسي ي كه، سبكپردازد، در حالمتكلم يا نويسنده براي بيان افكار خود به آن نيازمند است، مي

گذاري است براي پي بردن به چگونگي انتخاب اين مواد براي رسيدن به نوع خاصي از تأثير يروش
در اين مجال بايد به قواعد مختلفي همچون، لفظي، صرفي، نحوي و بياني . در شنونده يا خواننده

  ).20: تاعبدالنور، بي( ».توجه داشت
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هاي زباني و بلاغي است كه ار ادبي از طريق تحليل پديدههاي زيباي آثسبك شناسي، كشف ارزش
  ).41: م1985رماني، (شودميبه صورت عيني انجام 

شناسي مكتب زباني است كه به بررسي متن سبك« :گويدشناسي ميي سبكأبو العدوس درباره
براي وصف متون پردازد و زبان و بلاغت را همانند پلي آن مي عناصر زباني و بلاغيادبي از خلال 
  ).51: م2007أبوالعدوس، (».گيردادبي به كار مي

دهد كه شناسي قائل به اين است كه زبان، وسايل و ابزار متنوعي براي بيان فكر، ارائه ميسبك
اي كه مطابق با باشد به گونهي شخص ميهاي مختلف به عهدهميان بيانگزينش يك بيان خاص از 
شناسي گفتگوي دائم ميان خواننده سبك ،رود؛ بنابراينخصي به كار ميانديشه و هدف او، بيان مش

-و نويسنده است كه از خلال متن معيني، در چهار سطح ، متن، جمله، كلمه و آوا، صورت مي

  .)87: م1986عزة، (گيرد

- اند كه سبكبر اين امر متفق پژوهشگرانشناسي، اكثر ي سبكاز ميان تعاريف مختلف درباره

  ).11: م1994الأبطح، ( »تحليل زبانيِ ساختار متون«عبارت است از شناسي 

شناسي نوين و پيشرفت آن به وجود آمد و ، با ايجاد زبان)علم الأسلوب،الأسلوبية(شناسيسبك « 
هاي زباني بود كه در بررسي متون ادبي كاربرد داشت؛ اي از شيوهايجاد شد، كه در ابتداي كار، شيوه

هاي اي از شاخههاي زباني و شاخهي الهام شده از شيوهآن را شيوه تر پژوهشگراناز اين رو، بيش
إنّ « :گويدمي) Arive(؛ به همين سبب آريفاي)١٢۴:م١٩٨١عياد،(»دانندشناسي عمومي ميزبان

  ).۴٨: تاالمسدی، بی(»الأسلوبية وصف النص الأدبی حسب طرائق مستقاةٍ من اللسانيات

  .ي كاربرد ابزارهاي زبان شناسيبه وسيله ،توصيف متن ادبي است ،شناسيسبك :ترجمه

 دانش ،كند كه سبك شناسيهاي زباني اين فرضيه را ثابت ميشناسي و پژوهش ارتباط ميان سبك
توان به كُنه آن هاي زباني آن نميو متن ادبي همان متن زباني است كه بدون تحليل ارتباطاست 

ي پنهان متن كه در خوانندگان ل ما را براي فهم معاني مختلف و عاطفهدست يافت؛ زيرا اين تحلي
كند كه ارزش كار و اثر ادبي از خلال متن آن اين امر ثابت مي. كندگذارد، راهنمايي مياثر مي

شناسي هاي زبانبديهي است كه سبك شناسي براي تحليل متن از شيو ،شود؛ بنابراينروشن مي
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-ميان اين دو، اين است كه زبان حيث ابزار مشترك باشد اما تمايز با آن ازجديد استفاده كند و 

داند ولي از نظر رساني با ساير متون يكسان ميشناسي اثر ادبي را مانند متن زباني و از نظر پيام
كه اثر ادبي با گزينش از جمله اين ؛سبك شناسي اثر ادبي با ساير متون از نظر وظايف متفاوت است

-كند و بر عواطف و احساسات خواننده اثر ميخاص، احساس خاصي را به خواننده منتقل مي معاني

ها، كه تنها سبك شناسي پژوهشي است براي يافتن ابعاد اين معاني و توصيف آن ،گذارد؛ از اين رو
-هاي زباني ميراه براي رسيدن به اين امر، بررسي متن اثر، از خلال ساختار بلاغي و ارتباط

  .)124: م1981عياد،(شدبا

  :تحليل سبك شناسي

- قرن، بيان زباني را در سطوح متنوع، آوا، كلمه و جمله قرار داده 13از  زبان شناسان عرب بيش

ها از نظر حروف، حركات، اين سطوح به دليل پرداختن به واژه .)15: م1988عبداالله جبر، (اند
كلمه در جايگاهي كه استعمال شده است و  ها با يكديگر و بررسيها، و ارتباط آناصوات آن
از  ؛)342:م1961صادق الرافعي، (در بيان دارندبا معنا و نظم جمله ، نقش اساسي را  مطابقت آن

  :كنندسبك شناسان از اين سطوح براي تحليل متن ادبي استفاده مياين رو، 

  .دپردازها با معنا ميبه بررسي ساختار آواها مطابق با مخارج حروف و ارتباط آن: سطح آوا

شناسان براي شمارش و  باشند؛ از اين رو، سبكهاي متن، كلمات ميترين متغيربارز: سطح صرفي
  .هاي معنايي متن، به كلمات متن توجه دارندآمار و بررسي ساختار صرفي و ويژگي

سطح نحوي جمله تنها وصف زباني در . پردازدتر به تحليل جمله مياين سطح بيش: سطح نحوي
ها با متن و با هاي نحوي از نظر ارتباط آنها و گونهباشد؛ از اين رو، شايسته است كه به تركيبمي

  .)16- 18: م1988عبداالله جبر، (عناصر ديگر متن توجه شود

، يكي ديگر از سطوحي كه شناسي كاربرد بلاغت در سبكاز سوي ديگر با توجه به مفهوم ذاتي و 
  :گيرند، سطح بلاغي اثر استتحليل متن به كار ميسبك شناسان براي 

اين سطح به سبب كوتاه كردن تعبيرها براي بيان معاني شاخص است كه به صورت : سطح بلاغي
  .)343: م1961صادق الرافعي، (تشبيه، مجاز، استعاره، كنايه و غيره كاربرد دارد
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  لحن و اصطلاح لغت

-از جمله مي ؛عربي دارد كه در زبان عربي معاني متفاوتي از آن ارائه شده است يي لحن ريشهواژه

  : توان به معاني زير اشاره كرد

 .يعني، مرد فهيم و دانا )رجل لحن(: دانايي و فهم .1
الشئ فتوري عنه  بقول إن أصل اللحن أن تريدَ «:گويدابن دريد می :توريه و كنايه .2

اصل لحن دراين است كه  چيزي را بخواهي اما آن را در قالب سخن ديگر پنهان »آخر
 ).15و 16 :م 1990؛ ابن دريد، 5: ١جتا، بيالقايي، : ك.ر(كني

ولَو نَشَاء لَأَريناَكَهم فلََعرَفْتَهم  ﴿ مانند سخن خداوند متعال :معني و فحواي سخن .3
ماهيمبِس الَكُممأَع َلمعي اللَّهلِ ونِ الْقَوي لَحف مرِفَنَّهلَتَعلِ( 30/محمد﴾ونِ الْقَويعني آن، )لَح-

هاي شود، از طريق كلمات و بخشهايي كه در سخنانشان ظاهر ميويژگي را با ها
آشكار در زواياي سخنانشان ، است آنچه كه درون قلبهايشان ،زيرا شناسي؛گفتارشان، مي

؛ 50: 4ج ،م1983الغرناطي الكلبي،  :ك.ر(شودشود و از طريق زبان تراوش ميمي
به معناي شيوه و  ي لحن را در اين آيهزمخشري نيز واژه. )178 :10ج ،1368المصطفوي، 

  ).327 :4ج،هـ1407الزمخشري، (كنداسلوب سخن تفسير مي
القالي، : ك.ر( و اشتباه وجود دارديعني در اعراب خطا  )لَحن فی کلامه( :خطا در زبان .4

  ).406هـ ،1923، الزمخشري، 5 :١ج تا،بي
  :الجرمي ةمانند اين بيت از علي بن عمير :غنا و تجويد در سخن .5
- بیالقالی، (تقود الهوی من سعد و یقودها/ صدوح الضحی معروفة اللحن لم تزل 

  ).٧ :١جتا،
و  با فراگير شدن اسلام و اختلاط عرب. كاربرد داشت) لَحنِ الْقوَلِ(لحن در صدر اسلام به معناي

رايج شد و در عصر عباسي، جايگاه نحو و نحويان رفيع شد؛ از ) خطا در زبان(عجم، لحن به معناي 
   ).316: م1984وهبه، المهندسي، ( تر شدكاربرداين رو، اين معنا از ديگر معاني پر
معادل اين واژه در . باشدمي) فحوا و معناي كلام(يا ) لِلَحنِ الْقَو(در اين پژوهش منظور از لحن، 
اتي كه كلم« :باشد، كه ذيل آن ذكر شده استمي)Tone(ي فرهنگ اصطلاحات ادبي واژه
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تواند مي ،هاي تصويري و استدلالي هستندبه همان اندازه كه بيانگر جنبه كند،نويسنده انتخاب مي
شود، با  ي بايد به آن حالت بيانااي يا جملهكه قطعه رساندو هواي خاصي را بمفهوم حالت يا حال 

، كنواخت، با بدگماني، با آب و تاب، به صورت لطيفه و در كل، به طور يعصبانيت، با عجز و لابه
يافت كه توان از آن درلحن مفهوم انتقادي است و مي ،بنابراين؛ تمامي خصوصيات خلقي و تربيتي

نيازمند گوينده و مخاطب است، لحن حالتي است كه توسط گوينده به  ،ادبيات نيز همانند گفتار
نهايت  در. شودساخته مي ،بردار ميمخاطب القا مي شود و از نوع تركيب و واژگاني كه گوينده به ك

: 1382گري،(»هايش را تشخيص داديا مجموعه لحنبراي درك كامل اثر، اساسي است كه لحن آن 
كند، ي ، نظرش را براي شنونده بيان مين حالتي است كه گوينده ادبلح«،به عبارت ديگر )331

مراه ، متخاصم يا دوستانه، تهديد آميز يا هتراطب از منظري بالاتر يا پايينكه آيا به مخيعني اين
  ). 491: 1388كزازي،(»لطف و امثال آن نگاه مي كند

؛ زيرا در قرار داد» التعبير« يربي واژهشايد بتوان، معادل لحن به معناي اصطلاحي آن را در زبان ع
ر فعلٌ يعبّر عن الفکر بوساطة اللغة و للتعبير قيمة إنّ التعبي: است تعريف اين واژه ذكر شده

  :ثلاثية
 .القيمة المفهومية أو العامة، و هی منطق التعبير −
النفسي و القيمة التعبيرية، و هی غير شعورية تقريباً، و تقوم علی النظام الإجتماعی و  −

 .الفيزيولوجی
ويجب . و هی قيمة جمالية، و أخلاقية، و تعليمية للتعبير: القيمة الإنطباعية أو القصدية −

هنا بين القصدية المباشرة و الطبيعية، وبين القصدية الثانية و المقلدة للفنان أو  نميز أن
اللفظ و درجة  و إذا کانت طريقة. و تشکل القيمتان الأخيرتان قيماً أسلوبية. للممثل

تعبّر عن التقدير و السخرية و الضحک، و الرفعة، الخ، » أشکرکم«الصوت فی جملة 
و ينطبق هذا الأمر علی ما نمتلکه من کلمات  -فلأن ثمة طرقاً عديدة لنطق هذه الجملة

 ).51-52: م1994جيرو، (و بنی النحوية متعددة نسخرها للتعبير عن فکرة واحدة

  :باشدكه از سه جهت ارزشمند مي ،زبان يوسيلهبيان فكر به  عبارت است ازتعبير 

 .ارزش مفهومي يا عمومي، كه همان ماهيت تعبير است −
اجتماعي، روانشناسي و محيطي ارزش بياني كه تا حدودي ناخودآگاه است و بر پايه نظام  −

 .باشدنويسنده مي
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بايد ميان . آموزشي استارزش احساسي و خودآگاه كه همان ارزش زيبا شناسي، اخلاقي و  −
بيان آگاهانه و بي واسطه و طبيعي و بيان آگاهانه با واسطه و تقليدي هنرمند يا نويسنده 

تواند بيانگر مي) أشكركم(بيان الفاظ و ميزان صدا در عبارت  تمايز قائل شد مثلاً  نحوه
ختلفي براي بيان هاي مباشد؛ بنابراين، شيوه... سپاسگذاري، تمسخر، خنده و يا احترام و 

كه اين امر با كلمات و ساختارهاي نحوي گوناگوني كه براي بيان  اين عبارت وجود دارد
  ».گيريم هماهنگ استيك انديشه به كار مي

در نقد و ادب معاصر فارسي، لحن، عبارت است از نگرش و احساس گوينده يا نويسنده نسبت به «
شود و از اركان اساسي هر اثر ادبي است؛ زيرا هر جاد ميمحتواي پيام كه از طريق فضاسازي زبان اي

انتخاب لحن درست از طرف  .وابسته به لحن است گونه عكس العملي از سوي خواننده يا شنونده
اي كه از نظر واژه گوينده و درك درست آن از طرف خواننده بسيار حائز اهميت است و در دو گفته

العمل مثل هم هستند، تنها، لحن ياريگر خواننده در بروز عكس ها عيناًو تركيبات و ساختار جمله
يا . ي گوينده استدر حقيقت، لحن تظاهر لفظي و بياني احساس و عاطفه. از تأثير كلام است ناشي
زند، مثلاً كلام توان گفت لحن برچسبي از احساس و عاطفه است كه گوينده بر كلام خود ميمي

ها، آن حالت عاطفي كه ها و جملهها و تركيب عبارتكند كه از  نوع واژهمياي بيان خود را به گونه
»        هنگام شكل گرفتن آن كلام بر گوينده عارض شده، همراه با آن به مخاطب منتقل شود

  ).128- 129: 1384پور، عمراني(

، النغمة« :نظيرهاي ، واژه)Tone(يعربي ذيل واژه-لازم به ذكر است كه در فرهنگ لغات انگليسي

1062: 1991؛ الكرمي،1981 :كوان،بي تا:ك.ر(شده استذكر»  جرس، جرس الصوت م،التنغ( 
 )مالتنغي( است، اين در حالي است كه )مالتنغي(همان آهنگ سخن )لحن( شوديو غالباً گمان م

ان، حس: ك.ر( باشدمی )لحن القول( اهاي لفظي تشخص فحوا و معناي كلام ييكي از قرينه
  ).117: م1983؛ حماسه، 226: م1994

  

  


